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خاموش در قعر تاریکی
‏قطع اینترنت موجب تعطیلی آموزش آنلاین، کسب‏وکارها
کنسل‏شدن پروازها و قطع راه‏های دسترسی به کمک شد

 گفت‏وگو با مردم افغانستان درباره 2 روز قطعی کامل اینترنت 
و تاثیرش بر زندگی زنان

 معلمی؛ حرفه‏ای 
که در همکاری زنده می‏ماند

شــعار امســال روز جهانــی معلــم، »بازتعریف 
معلمــی به‏عنوان یــک حرفــه همکاری‏محور و 
مشارکتی« است؛ شــعاری که در نگاه نخست، 
ساده و تکراری به نظر می‏رسد اما اگر لایه‏های 
آن را بشــکافیم، عمــق یک تحــول بنیادین در 
آموزش را آشــکار می‏کنــد. این شــعار درواقع 
پاسخی است به بحرانی که بسیاری از نظام‏های 
آموزشی جهان با آن دست‏به‏گریبان‏اند؛ تنهایی 
مزمن معلمان در کلاس درس و غیبت فرهنگ 

همکاری در ساختار آموزش.   
در بسیاری از کشــورها ازجمله ایران، معلم 
همچنــان در کلاس خــود تنهاســت؛ او بایــد 
هم طراح باشــد، هم مجری، هــم ارزیاب و هم 
مشــاور. این تنهایی، فشــار روانــی و حرفه‏ای 
زیــادی را تحمیــل می‏کنــد و درنهایت کیفیت 
آموزش را تحت‌تأثیر قرار می‏دهد. پژوهش‏های 
جهانی نشــان داده‏اند کــه هیچ‏یک از تغییرات 
آموزشــی پایدار نبوده‏اند؛ مگر آنکه معلمان در 
طراحی و اجرای آن، نقش فعال و مشارکتی ایفا 

کرده باشند. 
به‌بیان‌دیگــر، راهی کــه معلمان بــا اراده و 
همکاری خود طی می‏کنند، بسیار اثربخش‏تر 
کلاس  از  بیــرون  کــه  اســت  نســخه‏هایی  از 

برای‌شان پیچیده می‏شود. 
امــا همــکاری، تنهــا یک »روش« نیســت؛ 
یک »فرهنگ« اســت. در فرهنگی که یادگیری 
به‏عنوان یک ارزش جمعی شــناخته می‏شود، 
معلمــان می‏آموزند کــه بازخوردگرفتن نشــانه 
ضعف نیســت، بلکه بخشــی از رشــد حرفه‏ای 
اســت. در چنین فرهنگی، اشــتباه‏کردن، آغاز 
یادگیری اســت؛ گفت‏وگو، ابزار اصلی توســعه 
است و مشاهده تدریس همکاران، فرصتی برای 
ارتقای کیفیت آموزش اســت؛ نه تهدیدی برای 

جایگاه فردی. 
تغییر پایدار در آمــوزش، از دل این فرهنگ 
برمی‏خیــزد، نــه از بخش‏نامه‏هــا و طرح‏هــای 

کوتاه‏مدت.
نمونه روشــن این نگاه را می‏توان در الگوی 
»درس‏پژوهی« در ژاپن دید؛ جایی که معلمان، 
یک‌سال تمام را صرف کار روی یک درس خاص 
می‏کننــد. آنها بارهــا طراحی می‏کننــد، اجرا 
می‏کنند، مشاهده می‏کنند و اصلاح می‏کنند. 
برای ناظران بیرونی شــاید ایــن کار افراطی یا 
حتی غیرضروری به نظر برسد، اما واقعیت این 
اســت که همین تمرکز گروهــی بر یک موضوع 
کوچــک، به انباشــت دانــش حرفه‏ای و رشــد 
تدریجی مهــارت معلمان منجر می‏شــود. این 
انباشت، نه در کتاب‏های درسی و نه در دوره‏های 
ضمــن خدمــت مقطعــی شــکل نمی‏گیــرد؛ 
‌بلکــه تنها در بســتر همکاری عمیق و مســتمر 

امکان‏پذیر است.
شــعار روز جهانــی معلــم در ســال ۲۰۲۵ 
درحقیقت می‏خواهد یک مرز روشــن را یادآور 
شود؛ معلمی اگر قرار است یک »حرفه« باشد، 
باید دانشــی جمعی داشــته باشــد، نه فردی. 
حرفــه‏ای که دانــش آن در تعامــل، گفت‏وگو و 
کار مشــترک تولیــد و بازتولید شــود، حرفه‏ای 
زنــده و پویا خواهد بود. امــا اگر معلم همچنان 
در جزیــره‏ای منفــرد بمانــد و یادگیــری او به 
کارگاه‏هــای کلیشــه‏ای محدود شــود، آموزش 
بــه تکرار فرســاینده‏ای بــدل خواهد شــد که، 
‌نــه برای معلــم انگیــزه‏ای می‏گذارد، نــه برای 

دانش‏آموز معنا.
جمع‏بندی این نگاه ساده است، اما عمیق  
  بایــد معلمــی را از یــک فعالیــت فــردی و 
‌ایزوله، به یــک حرفه جمعــی و همکاری‏محور 

بازتعریف کرد.
 باید ســاختارهای مدرســه و سیاســت‏های 
آموزشی به‏گونه‏ای طراحی شوند که همکاری، 
بازخورد و یادگیری مشــترک بخشــی از زندگی 

روزانه معلمان شود.
  باید جامعه بپذیــرد که هیچ اصلاح پایداری 
در آمــوزش، بدون همکاری معلمان امکان‏پذیر 

نیست.
شــعار  در  پنهــان  پیــام  همــان  ایــن 
امســال اســت؛ پیامی‌کــه اگــر جــدی گرفته 
در  امیــد  بازســازی  بــه  می‏توانــد  ‌شــود، 
حرفه معلمی و بهبود واقعی در کیفیت آموزش 

منجر شود.

نگاه کارشناس

انگار دوباره عید پایش را گذاشــته باشد وسط هرات؛ انگار درخت‏ها 
این‌بار در پاییز گل داده باشــند، بهار شــده باشد، تاریکی رفته باشد 
و روز آمده باشــد. برای »گل‏ســوز«، زن ۲۰ ساله هراتی که طالب‏ها 
نگذاشته‏اند پایش به دانشگاه برسد، وصل‌شدن دوباره اینترنت درست 
مثل روز عید بوده: »همه خلقان خوش بودند.« آن هم بعد از سه روز 
بی‏خبری »گل‏ســوز« از همه‌جا، بعد از هراس او و دیگر »اناث« برای 
ازدست‌رفتن فرصت درس‌خواندن در »پوهنتون«های آنلاین خارج 
از کشــور که از چهار سال پیش به رویشان »بند« شد و از همان زمان 
»جگرخون« شــدند. 48 ســاعت قطعی کامل اینترنت، برای مردم 
افغانســتان چندسال گذشــته؛ آنها هراس داشــتند که مبادا قطع 
اینترنت بشود همان »بند« کردن مکاتب و دانشگاه‏ها برای همیشه و 
دیگر نتوانند همان نیم‏بند فعالیت‏هایی را که دارند، ادامه دهند؛ مثل 
امیدهای ازدســت‌رفته »زلما«، »هدیه«، »مریم«، »حسنیه«، »عذرا« 
و »نسرین جان«، ســاکن کابل، مزار شریف و کندز که قبل از سلطه 
دوباره طالبان، دانش‏آموز و دانشجو، خبرنگار، نویسنده و شاعر بودند 
و حالا به »هم‏میهن« می‏گویند که قطعی چندروزه اینترنت در هفته 
پیش، به تاریکی مطلق بردشان. دو عکاس ایرانی و افغان که این روزها 
در ولایات مختلف افغانســتان عکاســی می‏کنند هم به »هم‏میهن« 
می‏گویند، آنقدر شــرایط برایشــان در این روزها دشوار شد که حتی 
می‏ترســیدند دوربین‏شان را دربیاورند و عکاســی کنند.  »گل‏سوز« 
حالا که دوباره گوشی به‌دست شده، می‏گوید قبل از به قدرت رسیدن 
طالبان »نو« از مقطع 12 متوسطه فارغ‏التحصیل شده بوده؛ داشته 
خودش را آماده می‏کرده که به دانشگاه برود و طالبان نگذاشته. او هم 
مثل میلیون‏ها زن افغان، خانه‏نشــین شده و دیگر هیچ‌وقت زندگی 
برایشــان عادی پیش نرفته: »حتی تا مرکز خرید بدون محرم رفتن، 
نمی‏توانیم. مدام ماندن در خانه برای یک انســان واقعاً خسته‏کننده 

است؛ آن هم »نِی« یک‌روز، دوروز و چهار سال؛ یک عمر.«
برای این زنان، بازگشت اینترنت مثل روشن‌شدن چراغی بوده در 
دل تاریکی اما همه آنها نگران آینده‏اند یا آنطور که»مریم« می‏گوید، 
این احســاس مثل احساس داشتن نانی است که نمی‏دانی فردا باز 
هم به دستت می‏رسد یا نه. شاید به‌دلیل‌همین ترس هم بود که همه 
این زنان در پایان مصاحبه یک‌چیز را خطاب به جهان تکرار می‏کردند: 

»مردم! ما را فراموش نکنید، نگذارید از یادها برویم.« 

خیز برای سرکوب بیشتر �
دوشــنبه هفته گذشــته، خاموشــی سراســری اینترنت در 
افغانستان شروع شد؛ شرکت‏های مخابراتی گفتند دستور قطع 
داده شــده و ناظران هم افت شدید ظرفیت شبکه را ثبت کردند. 
گروه‏های بین‏المللی و ماموریت سازمان ملل از طالبان خواستند 
ســرویس‏ها را فوراً برگردانند و هشــدار دادند که این اقدام به‏ویژه 
دسترســی زنان بــه آموزش، خدمــات بهداشــتی و کمک‏های 
انسانی را به‏شدت تهدید می‏کند. طالبان ابتدا علت را »مقابله با 
بی‏اخلاقی« خواندند؛ بعد بعضی ســخنان رسمی یا توضیحات 
جایگزین )مثل مشکلات کابل فیبر نوری( منتشر شد اما ابهام و 
تناقض در بیانیه‏ها و گزارش‏ها ادامه داشت. گزارش‏های میدانی 
و سازمان‏های حقوق بشری می‏گویند، خاموشی موجب تعطیلی 
کســب‏وکارها، کنسل‏شــدن پروازها و قطع راه‏های دسترسی به 
کمک شــد و زنان و روزنامه‏نگاران را در وضعیت بدی قرار داد. در 
تحلیل‏ها آمده اســت که طالبان با قطع اینترنت تلاش می‏کند 

کارزار سرکوب و سرپوش‏گذاری بر نقض حقوق‌بشر را پنهان کند.
اســمریتی ســینگ، مدیر منطقه‏ای عفو بین‏الملل در آسیای 
جنوبی، در واکنش به قطع کامل اینترنت در سراســر افغانستان از 
سوی مقامات امرواقعی طالبان، به‌بهانه ‏جلوگیری از »سوءاستفاده 
از اینترنت« و گسترش »اعمال غیراخلاقی« گفت: »قطع سراسری 
اینترنت توســط مقامات امرواقعی طالبان، اقدامی بی‏پرواست که 
پیامدهای گسترده‏ای بر رساندن کمک‏های بشردوستانه، دسترسی 
به خدمات صحی و دیگر خدمات اساسی خواهد داشت؛ آن‌هم در 
زمانی که افغانستان با چندین بحران انسانی روبه‏روست که تقریباً 
نیمی از جمعیت کشور را تحت‏تأثیر قرار داده. ارتباطات و دسترسی 
به اطلاعات ابزارهای حیاتی برای حفاظت و ارتقای حقوق بشرند. 
طالبــان با تنگ‏تر کردن حلقه ‏خفقان بر جریــان اطلاعات، عملًا 
مطمئن می‏شــوند که جهان از نقض‏های جاری در داخل کشــور 
بی‏خبر بماند.« او گفته که علاوه بر این، باتوجه به ممنوعیت حضور 
زنان افغانســتان در مکاتب بالاتر از مقطع ابتدایی، دسترســی به 
اینترنت برای آموزش آنها حیاتی اســت: »این خاموشی، توانایی 
آن‏ها برای یادگیری را مختل کرده و تحت هیچ شرایطی قابل‌توجیه 
نیســت. قطــع کامل اینترنت ذاتاً نامتناســب اســت و آشــکارا با 
معیارهای بین‏المللی حقوق بشر در تضاد قرار دارد. طالبان باید فوراً 
دسترسی کامل به اینترنت را برقرار کنند.« مأموریت کمک سازمان 
ملل در افغانستان )UNAMA(هم از طالبان خواست که بلافاصله 
دسترسی کامل به اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر کشور 
برقرار کنند. آنها هشدار دادند که این خاموشی، ثبات اقتصادی را 
تهدید می‏کند، خدمات بانکی، بهداشتی، هوایی و امدادی را فلج 
کرده و زنان را بیشتر منزوی می‏کند. همچنین واشنگتن‌پست نوشته 
است که این خاموشی احتمالًا تصمیم عمدی طالبان برای تمرکز بر 
کنترل است و پیامدهای شدید اقتصادی، آموزشی و خدماتی در 
پی داشــته است. علاوه بر این، بیش از 100سازمان جامعه مدنی 
و حقوق بشــری بیانیه‏ای مشــترک صادر کردند و اقدام طالبان را 
»نقض آشــکار حقوق بشــر«، تلاش برای پنهان‏کردن سرکوب‏ها 
و قطــع جریــان اطلاعات خواندنــد. آن‏ها از جامعــه بین‏المللی 
درخواست کرده‏اند طالبان را مسئول بدانند و فشار دیپلماتیک بر 
آنان وارد شود. کمیته حفاظت از روزنامه‏نگاران هم  )CPJ( خواهان 
بازگرداندن هرچه سریع‏تر اینترنت فیبر نوری شد و هشدار داد که 

خاموشی شدید، امکان کار رسانه‏ای مستقل را از بین می‏برد. 

تاریکی دوباره برگشت �
روزهایی که اینترنت در افغانســتان قطع شــد، مریم حس کرده 
دوباره در تاریکی فرو رفته؛ تاریکی‌ای که از چهارسال قبل با حکمرانی 
دوباره طالبان شروع شد و همین هم شد که تنها راه مریم و زنان افغان 
برای یادگیری و ارتباط با بقیه، شد همین اینترنت. »مریم ابراهیمی« 
۲۵ ساله، روزی محصل رشته مهندسی در پوهنتون )دانشگاه( کابل 
بوده و بعد از ممنوعیت درس‌خواندن برای زنان، کتاب‏ها و منابع‌اش 
برای یادگیــری را فقط آنلاین پیدا می‏کرد. امــروز برای من دیگر، نه 
خبری از واحدهای درسی مهندسی است، نه خبری از پروژه‏هایی که 
برایش برنامه‏ریزی کرده بودم. او حالا در چهاردیواری خانه می‏نشیند 
و با کتاب‏ها و منابع آنلاین، سعی می‏کند آرزوهایش را دنبال کند اما 
وقتی اینترنت از دوشــنبه هفته پیش قطع شد، حتی همین دریچه 
کوچک هم برایش بسته شد؛ او به »هم‌میهن« می‏گوید که ارتباط با 
دوستان و اقوام‌اش هم در این روزها دشوار شد و خبرگیری از وضعیت 
اطرافیانش به مشکل خورد: »احساس می‏کردم کاملًا منزوی و جدا 

از دنیا مانده‏ام.« مریم می‏گوید قطع اینترنت نه‌فقط زندگی شخصی، 
که خانواده او را هم در تنگنا گذاشــت: »برای من، تحصیل آنلاین و 
استفاده از کورس‏ها و منابع آموزشی غیرممکن شد. برای خانواده، 
ارتباط با اقارب خارج از کشــور قطع شد و نگرانی زیادی ایجاد کرد. 
دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم هم ازبین‌رفت و نمی‏دانستیم چه 
می‏گذرد. نبود اینترنت مثل قطع‏شدن یک پل حیاتی است؛ به‌ویژه 

برای نسلی مثل من که به امید آموزش آنلاین دل بسته‏ایم.«
وقتــی اینترنت بعد از چنــدروز دوبــاره وصل شــد، مریم اولین 
تماس‏هایش را با دوســتانش گرفت و بعد ســراغ منابع درســی‏اش 
برگشــت: »در کنار خوشــحالی، یک تــرس هم در دلم بــود؛ این‏که 
هرلحظه ممکن اســت دوباره قطع شود و هیچ تضمینی برای آینده 
نیست. این احساس مثل داشتن نانی است که نمی‏دانی فردا باز هم 
به دســتت می‏رسد یا نه.« قبل از طالبان، زندگی ‏مریم پر از رفت‏وآمد 
و درس بــود؛ در کلاس‏ها می‏نشســت، پروژه‏های علمی و فرهنگی 
دانشــجویی را دنبال می‏کرد و هر روز هدفی برای مطالعه داشت. اما 
حالا، روزهایش بیشتر در خانه می‏گذرد: »این تغییر باعث شده حس 
پوچــی و ســرخوردگی را تجربه کنم، چیزی که هیچ‏وقــت در دوران 
محصل بودن حس نکرده بودم.« بزرگ‏ترین و دردناک‏ترین محدودیت 
برای او همان ممنوعیت تحصیل است: »من سال‏ها برای رسیدن به 
پوهنتون زحمت کشیده بودم و قبول‏شدن در رشته انجنیری برایم یک 
موفقیت بزرگ بود اما این فرصت از من گرفته شد، بدون این‏که هیچ 
گناهی کرده باشم. این محدودیت فقط یک ضربه شخصی نیست؛ 
بلکــه آینده یک نســل از دختــران را از بین برده و کشــور را از نیروی 

متخصص محروم کرده است.«
قطــع اینترنت اما برای زنان ســنگین‏تر اســت تا مــردان؛ طبق 
داده‏های یونسکو، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، 
حداقل 1/4 میلیون دختربچه به‌صورت عمدی از تحصیلات متوسطه 
محروم شده‏اند. اگر تعدادی از دختربچه‏هایی را که پیش از طالبان هم 
در مــدارس نبودند به این عدد اضافه کنیم، مجموع دختران محروم 
از آموزش در افغانستان، به تقریباً 2/5 میلیون نفر می‏رسد که حدود 
80 درصد از آنها در سن مدرســه‏اند. همچنین تعداد دانش‏آموزانی 
که در آموزش ابتدایی ثبت‏نام کرده‏اند، کاهش یافته اســت: در سال 
۲۰۱۹ حدود 6/8 میلیون کودک )دختر و پســر( در مکتب ابتدایی 
بودند اما در سال ۲۰۲۲ این تعداد به 5/7 میلیون رسیده است. دلایل 
شامل کمبود معلم دختربچه‏ها برای تدریس به پسران و بی‏انگیزگی 
والدین به فرســتادن فرزندان به مکتب به‏خاطر وضعیت اقتصادی و 
محدودیت‏ها بوده اســت. مریم می‏گوید زنان خلافِ مــردان، آزادی 
زیادی در رفت‏وآمد ندارند و اینترنت تنها راه‏شان برای آموزش، ارتباط 
و حتی درآمدزایی است: »وقتی اینترنت قطع می‏شود، زنان کاملًا از 
جامعه منزوی می‏شوند. درحالی‏که مردان هنوز می‏توانند بیرون بروند 
و ارتباط مســتقیم برقرار کنند، زنان در خانه‏ها زندانی‏تر می‏شــوند و 
فرصت‏های آموزشی و شغلی‏شان به صفر می‏رسد.« او می‏گوید زنان 
افغان با وجود تمام ســختی‏ها هنوز ایستاده‏اند و در تلاشند که امید 
و آرزوهایشــان را زنده نگه می‌دارند: »کمک کنید که دختران افغان 
دوباره به حق تحصیل و کارشان برسند. حتی یک حمایت کوچک، 
یک بورس تحصیلی، یک برنامه آموزشی آنلاین یا رساندن صدای ما 
می‏تواند زندگی‏های زیادی را تغییر دهد. ما نیاز داریم دنیا ما را ببیند 
و باور کند که زنان افغان شایسته همان فرصت‏هایی‌اند که زنان دیگر 

کشورها دارند.«

راهی برای زنده‌ماندن �
»زلما« ۲۲ ســاله اســت؛ زنی از کابل که عصرها، پشــت لپ‏تاپ 
کوچک‌اش می‏نشیند تا دانشجوی آنلاین یک »پوهنتون« خارجی 
باشد. زلما دوسال پیش، تازه از مکتب فارغ شده بود و می‏خواست در 
دانشگاه کابل درس بخواند. از کلاس یازدهم تلاش کرده بود، آزمون 
داده بود و برنامه ریخته بود اما درســت دوهفته بعد از کنکور، طالبان 
آمدند و همه‌چیز زیرورو شد. خودش به »هم‌میهن« می‏گوید، قبل از 
آمدن طالبان برنامه‏ها داشــته که همه بر باد رفته: »می‏فهمیدم قرار 
است درس بخوانم و کار کنم. فرصت‏ها زیاد بود اگرچه جنگ بود اما 
بعد از آمدن طالبان، هرچه فرصت برای زنان بود، گرفته شــد. اولین 
و مهم‏ترین محدودیتی که تجربه کردم، بستن مکتب‏ها و پوهنتون‏ها 
برای زنان بود.« از آن روزهای ســخت تا الان، زندگی زلما وابســته به 
اینترنــت بوده؛ هم برای درس، هم بــرای کارهای روزمره، اما همین 
چندروز پیش، کابل سه شبانه‏روز در تاریکی فرو رفت و هیچ شبکه‏ای 
کار نمی‏کرد. هیچ پیامی نمی‏رسید و زلما فکر نمی‏کرده این روزها را 
هم به‌چشم ببیند: »من که آنلاین درس می‏خوانم، با قطع اینترنت 
دوباره همان حســی را تجربه کردم که وقت بسته‌شــدن پوهنتون‏ها 
داشتم؛ حس محرومیت و ناامیدی. نمی‏توانستم به درس‏های آنلاینم 
دسترســی داشته باشــم. حتی برای کارهای روزمره مثل پیدا کردن 
اطلاعات هم مشکل داشتم. در این سه‌روز نه‌تنها اینترنت، بلکه همه 
ارتباطات قطع بود. حس می‏شــد برگشته‏ایم به زمان نامه‏‌فرستادن. 
حتی در داخل شــهر خبری از دوستان و »اقارب نبود« و بانک‏ها هم 
بســته بودند.« برای زنانی مثل زلما، اینترنت تنها یک ابزار نیســت؛ 
راهی اســت بــرای زنده‌ماندنِ امید. بســیاری از زنان افغــان، بعد از 
بسته‌شــدن درهای مکتب و پوهنتون، کارهای آنلایــن راه انداخته 
بودند؛ فروشگاه‏های کوچک، فروش محصولات خانگی، کلاس‏های 
مجازی. با قطع نت، همه اینها متوقف شــد: »بســیاری از زنان تنها 
راه آموزش و ارتباط‏شــان با دنیا را از طریق اینترنت پیدا کرده بودند. 
با قطع‌شدن نت، دسترســی آن‏ها به درس‏های آنلاین، فرصت‏های 

کاری و منابع آموزشی ازبین‌رفت.«
درحالی قطعی اینترنت در افغانستان، زنان زیادی را دوباره و دوباره 
ناامید کرد که سال تحصیلی جدید  )2025( بدون بازشدن مدارس 
متوســطه برای دختران بالای کلاس ششــم آغاز شده است؛ یعنی 
همان ممنوعیت قبلی همچنان پابرجاست. یونیسف اعلام کرده که 
تقریباً ۴۰۰ هزار دختر دیگر در شروع سال تحصیلی اخیر، نسبت به 
سال قبل، از حق تحصیل محروم شده‏اند؛ به‌عبارت‌دیگر تعداد کل 

کارشناس آموزشی
حجت‌اله طالبیان‌بروجنی

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

مریم می‏گوید قطع 
اینترنت نه‌فقط 

زندگی شخصی، 
که خانواده او را هم 
در تنگنا گذاشت: 

»برای من، تحصیل 
آنلاین و استفاده از 

کورس‏ها و منابع 
آموزشی غیرممکن 
شد. برای خانواده، 

ارتباط با اقارب خارج 
از کشور قطع شد و 
نگرانی زیادی ایجاد 

کرد. دسترسی به 
اخبار و اطلاعات 

مهم هم ازبین‌رفت 
و نمی‏دانستیم چه 

می‏گذرد. نبود 
اینترنت مثل قطع‏شدن 

یک پل حیاتی است؛ 
به‌ویژه برای نسلی مثل 
من که به امید آموزش 

آنلاین دل بسته‏ایم.«
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